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می شود). (بررسی 203 صفحه ما کتاب به
ل Gطوانّالجنسوالول Gطولااسارکباھیةلاانال Gسورکبرکبةوانّا»

.«الماامفیدواماماوقرماما
رییاه». G Gقسمالىضروریوصدیقصورا» که بود این عنوانش چهارم مقاله فصول از سوم فصل
جهت از معنا. جهت و لفظ جهت است: جهت دو داراي پس است، محدود ماهیت بیان براي حد که فرمودند
در اموري معنا جهت از و نبودن، کنایه نبودن، استعاره نبودن، مجاز بودن، أجلی مثل بود، شرط آن در اموري لفظ،
شده، گفته جنس و فصل خصوصیات به مربوط فلسفه ماهیت بخش در که آنچه همه حقیقت در است. شرط آن

است. شرط معنا جهت از حد در
ماهیت مرکب. ماهیت و بسیط ماهیت است: گونه دو بر ماهیت که است این شده گفته آن جا در که مطالبی از یکی
جده، أین، متی، مثل نسبیه سبعه اعراض و کیف کمّ، جوهر، بودند: تا ده عالیه اجناس که عالیه اجناس مثل بسیط
فقط که می فرماید است. صورت و ماده از مرکب که است جسم مثل مرکبه ماهیت اضافه. ینفعل، أن یفعل، أن

نیستند. فصل و جنس داراي بسیطه ماهیات و هستند فصل و جنس داراي مرکبه ماهیات
چرا؟ نمی شود، ترکیب فقط فصول یا فقط اجناس از ماهیت اساس، این بر

نیست. ممکن متحصل دو یا متحصل لا دو میان اتحادي ترکیب است. اتحادي ترکیب این جا در ترکیب چون
است. متعینّ امر دو فصل با فصل است، مبهم دو است، نامتحصل دو جنس با جنس

فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
با مبهم است. ماده نیست، جنس وگرنه است، نهفته جنس ذات درون در ابهام است. مبهم ذاتش جنس استاد:
از مرکب باید حتماً مرکبه ماهیت پس ندارند. اتحادي ترکیب متحصل با متحصل ندارند. اتحادي ترکیب مبهم

باشد. فصلی و جنسی
و ناقص جنس بعید فصل و بعید جنس بعید. و قریب هستند: گونه دو بر یک هر فصل و جنس دیگر، مطلب
از است مرکب نوع لذا است. قریب فصل فقط تام فصل و است قریب جنس فقط تام جنس هستند. ناقص فصل

قریب. فصل و قریب جنس
ببینید! را عبارت

چه؟ یعنی فصل، و جنس از می پذیرد ترکب مرکبه ماهیت ل»، Gسورکبرکبةوانّا»
که فقط اجناس از نمی پذیرد ترکیب ماهیت ولط»، Gطولااسارکباھیةلاوانا» یعنی
است، متحصل لا و متحصل بین اتحادي ترکیب اتحاد هستند. متعینّات که فقط فصول از نه و هستند مبهات
هم فقط فصول است لامتحصلات فقط اجناس نیست. هم متحصل غیر امر دو بین نیست، متحصل امر دو بین

نشود! اشتباه نداریم. فقط فصول یا فقط اجناس از مرکب ماهیت ما پس است. متحصلات
نشود، اشتباه عالیه. اجناس مثل است، بسیط نیست، مرکب ماهیت آن منتها داریم. است جنس فقط که ماهیتی ما

نداریم. فقط فصول یا فقط اجناس از مرکب که ماهیتی
بخشی «ماقروماماید»، آن ها از بعضی فصل و جنس اینکه و لما»، Gوانّالجنسوال»
ماامفوا» است، بعید که است فصلی و جنس آن از بخشی و است قریب که است فصلی و جنس آن از

بعید. نه است قریب که است فصلی و جنس فصل، و جنس این در تام فصل و جنس آن و ،«ال
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

چیست؟ مثل بعدي فصل و جنس شماست. مراد اینکه مثل بعید فصل و جنس استاد:
است؟ این مرادتان
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می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
و کیفیت است، ماهیت مقدار کمّ؛ مثلاً هستند عالیه اجناس نباشد، فصل باشد، جنس فقط که بسیطه ماهیت استاد:
اما نیستند. مرکب هستند، بسیط یعنی هستند، عالیه اجناس این ها چگونگی و کمّیت اما است. ماهیت چگونگی

چیست؟ مثل بعید فصل و بعدي جنس
مثل بعید، فصل می شود ناطق از بالاتر فصول نامی. مثل بعید، جنس می شود، حیوان از بالاتر جنس انسان براي

بعید. فصل می شود این ها بالإراده، متحرك و حساس
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

شما نمی کند. پیدا تحقق نرسد نوعیت به تا شیء یعنی نداریم؛ تحقق خارج در نوع از غیر اصلاً ما ببینید استاد:
انسان یا است، کبوتر یا است، موش یا است، خر یا است، آهو یا دارید خارج در آنکه ندارید. حیوان خارج، در
است، قریب فصل و قریب جنس که باشید نداشته اخیر نوع تا شما خارج در این هاست. است، گاو یا و است

هستند. ناقص بعید فصول و بعید اجناس و هستند تام قریب فصل و قریب جنس لذا ندارید. تحقق اصلاً
نخواهد فصل داراي جنس یک گاه هیچ که است این است بررسی مورد فلسفه ماهیت باب در که دیگر مطلب

بود. نخواهد جنس دو فصل فصل، یک گاه هیچ و بود
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

بشود، موجود بخواهد اینکه براي ولی است، خارج در طبیعی کلی که معنا این به دارند، وجود خارج در استاد:
موجود تا پشه این بشود یا بشود موجود تا گاو این بشود یا بشود موجود و زید بشود تا بخورد باید واسطه تا ده

ندارد. وجود شخص ضمن در جز خارج در هم نوعش وگرنه معناست این به دارند، وجود اگر بشود.
است ماهیت احکام همان معنا نظر از حد شرایط می کنیم. بیان را معنا نظر از حد شرایط حقیقت در داریم پس
را احکام یکی یکی می کنیم. بحث را می شود بحث فلسفه در که ماهیت احکام داریم می شود. بحث فلسفه در که

برویم؛ جلو
مرکب. یا است بسیط یا ماهیت . 1

فصل. و جنس از نه، فقط فصول از نه، فقط اجناس از مرکب ماهیت . 2
باشد. قریب فصل و قریب جنس از مرکب که است آن تامه ماهیت . 3

خواندیم. را احکام این این جا تا
مراد البته نیست. باشد او محصل که فصلی دو داراي جنس یک نیست، ل محصِّ فصل دو داراي جنس یک . 4

نشود! اشتباه است، نوع یک به نسبت
به نسبت اگر چون ندارد، محصل فصل دو همان را این بگذارید نیست، محصل فصل دو داراي جنس یک
احتیاط براي حالا می شود. مقوّم بلکه نیست، محصل فصل اصلاً دیگر نوع، به نسبت نه سنجیدیم جنس

نکنید. اشتباه که نوع یک در می نویسیم
چیست؟ من جنس هستم انسان که من یعنی نوع؛ یک در نیست فصل دو داراي جنس یک

حیوان که من جنس نمی توانم انسان نوع منِ ناطق. نام به باشم داشته نمی توانم بیشتر فصل یک حیوان.
چرا؟ باشد، فصل دو داراي است

دو داراي اگر کردیم، فرض نوع یک ما واحد. کثیر باشد، کثیر واحد می آید لازم اینکه به خاطر است، روشن
!« اًصارکثمافرضناوا» بود، خواهد نوع دو حقیقت در باشد فصل

است؟ فرض خلاف چرا است. فرض خلاف باشد، محصل فصل دو داراي اگر زیرا
است. متعدد بلکه نیست، واحد نوع اولاً (آ)

است. مقسم فصل بلکه نیست، محصل فصل دیگر ثانیاً (ب)
است. جنس بلکه نیست، نوع شده فرض نوع که آنچه (ج)

است، فرض خلاف جهت سه از باشیم داشته فصل دو ما نوع، یک در اگر است. فرض خلاف جهت سه از
چطور؟

و است نوع ساز فصل، و است فصل تا دو که است این فرض چون شد، نوع تا دو نشد، واحد نوع یک اولاً
محصل شدند، مقسم آمدند دیگر فصل یک با فصل این شد. مقسم نشد، محصل فصل ثانیاً است. نوع مقوم

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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داشت. نخواهد بیشتر فصل یک واحد نوع لذا شد. جنس نشد، نوع کردیم فرض نوع ما آنکه ثالثاً نیست.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

کردیم فرض نوع ما آنکه قهراً شد، مقسم است، مقسم فصل گفتیم وقتی می کند. پیدا تقسیم چون استاد:
بودیم؟ کرده فرض چیزي چه ما را انسان است. جنس نیست، نوع

ثالثاً است. جنس نیست، نوع انسان دیگر ثانیاً نیست، نوع یک اولاً گرفتیم نظر در برایش فصل دو اگر نوع.
می شود. ایجاد باهم این ها است. مقسم بلکه نیست، محصل و مقوم دیگر فصل

واحد فصل یک بگوییم: می خواهیم پنجم. مطلب هم این نیست. جنس یک از بیش محصل فصل یک . 5
چرا؟ نیست، جنس یک از بیش محصل

می شود، تا دو واحد نوع «مافرضناهواا»، دیگر باشد جنس یک از بیش محصل واحد فصل اگر چون
چرا؟ پس

واحد بودیم، کرده فرض واحد ما که را نوعی می شود. متعدد واحد نوع یعنی است. فرض خلاف زیرا
با فصلی هر نشسته، جنس یک کنار آمده فصل تا دو است. مبهم که هم جنس است، فصل تا دو نیست،

است. خاصی نوع جنس یک
نیست. واحد نوع دیگر «مافرضناهواا»،

،«اةا Iوک ةالکثو» می آید لازم که بگیریم نظر در هم جوري این می توانیم ما را آخر دو تاي این
می خوانیم! داریم این جا ما است، فلسفه مال این ها بشود. کثیر هم واحد و بشود واحد کثیر که است تناقض
یک از بیشتر به نمی کند پیدا تحصل ل»، G Iکل Hلا» واحد جنس اینکه و ،«اوانّالجنسا»
است. فرض خلاف جهت سه از کند، پیدا تحصل فصل یک از بیشتر به اگر چون که کردیم عرض فصل.
اگر چون نیست. جنس یک از بیشتر محصل واحد فصل یک لاکIس»، لاالايحُصِّ Gوانّال»
«مافرضنا متعدد. می شود کردیم فرض واحد ما که را نوعی باشد، جنس یک از بیشتر محصل بخواهد
فصلی هر با جنس نشسته، فصل تا دو جنس، این کنار در است، مبهم که جنس چون واصارعددا»،
 ددالکث» این است، فرض خلاف این می شود. متعدد «مافرضناهواا»، قهراً پس نوع. یک می شود

است. «اةا Iوک
خیلی عبارت یعنی نکته نمی شود. متحصل فصل یک از بیشتر به واحد جنس که گفتیم ما کنید، دقت بالا آن
ناطقیت به است، جنس یک حیوان می شود چطور که نگو شما ل». Hلا» است: این عبارت است. دقیق

فارسیت! و ناهقیت و ساهلیت و
نوع به نسبت فصل است. مقسم نیست، محصل دیگر اصلاً جنس این جا ل»، Hلا» که گفتیم ما می گوییم
بحث اخري، عبارت به شد، گرفته نظر در مقسّمیت و تقسیم اگر وگرنه می گیریم، نظر در تحصل برایش ما
را عبارت ما لذا است. همین جنس کار اصلاً بگیریم نظر در را انواع اگر وگرنه بود، واحد نوع مورد در بالا
جوري: این ل». G Iکعوالفى Hلااوانالجنسا» گفتیم: جوري این کردیم، تصحیح
اگر چون ل»، G Iکل Hلا» داریم. لازم را «عوافى» این ،«عوافىاساوان»

ول». G Iکل H» نباشد، ،«عوافى»
و جنس از نمی تواند ماهیت یک دیگر: مطلب «وانّااھیةااةلارکباجزاءالىرالایة»، . 6
جنس به باید بالاخره الجنس، جنس جنس الجنس، جنس جنس، یعنی شود؛ تشکیل متناهی غیر فصل هاي
یک چرا چرا؟، برسد. الفصول فصل به باید بالاخره الفصل فصل فصل الفصل، فصل فصل، برسد. الاجناس

باشد؟ بی نهایت اجزاء از مرکب نمی تواند ماهیت
جهت: دو به

ثبوتاً. الحاصرین بین محصور تناهی عدم می آید لازم اولاً:
مرکب. ماهیت هیچ به علم امکان عدم می آید لازم ثانیاً:

چیست؟ آن جنس انسان، این باشد. متناهی غیر هلیه اجزاء داراي نمی تواند ماهیت یک که شد این ششم پس
چیست؟ آن فصل حیوان.
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بگذارید را اسمش که جوهر نام به چیزي یک به برسید باید بالاخره جلو، برو را حیوان شما حالا ناطق.
در داریم، تنازل ما انواع مثل فصول در منتها الفصول، فصل به برسید باید هم طرف این از الاجناس. جنس
متناهی غیر ماهیت یک اجزاء بشود قرار اگر حاشیه. و مظفر منطق در خواندیم داریم. تصاعد ما اجناس
ما متناهی، یک در می آید لازم است، متناهی ماهیت این خود است. متناهی خودش ماهیت این اولاً باشد،
آنچه تناهی عدم ،«وربينالحاصراهىام» می گویند: اصطلاحاً را این باشیم. داشته متناهی غیر

حاصر. دو بین است محصور که
کنیم! پیدا ماهیتی هیچ به علم ما باید ثانیاً:

چرا؟
نیست. ممکن ما براي متناهی غیر تصور چون

نمی شود. بی نهایت اجزاء از ترکیب واحده ماهیت «وانّااھیةااةلارکباجزاءالىرالایة»،
اًماعلانابماھیة». Gوناظروربينااهىامًهاولااذیلزم»

حد کیفیت ندارد، حد کمّیت ندارند، حد بسیطه ماهیات هفتم: مطلب «ونذلک،نىلهم:»، . 7
ندارند؟ حد چرا ندارد.

چرا؟ نیست، فصل و جنس حد آن باشند، داشته حد اگر اینکه به خاطر است. روشن خیلی
یعنی باشد. خودش باید پس می شوند، مرکّبه ماهیت نیستند، بسیطه ماهیت باشد، فصل و جنس اگر چون
اینکه با معرفت. مقام در مساوي می شود، شد ذکر خودش اگر کنیم. ذکر را خودش خودش، تعریف در ما
به نسبت حد بودنِ اجلی بود شرط اینکه با باشد.، اجلی محدود از حد که بود این حد و محدود شرایط از

محدود!
«انّااھیات می گویند: که فلاسفه گفتار معناي «نىلهم:»، مطلب این از روشن «ونذلک»،
تعریف نگفتیم ندارد، رسم نگفتیم نشود، اشتباه نیست. آن ها براي حد بسیطه ماهیات ةلالها»، سا

فصل. و جنس از ترکیب یعنی حد است. حد از غیر تعریف ندارد،
باید چرا باشد. خودش باید او حد در می شود واقع آنکه زیرا ا»، GGنھايجبانیاقعفىاذا»

باشد؟ خودش
بشود. واقع او تعریف در بخواهد که ندارد اجزاء ندارد. جزء که است این فرض اینکه به خاطر

،«اخ» محدود، با شناخت مقام در مساوي باشد می بوده پس «ناوًفىاعرفةاود»،
چرا؟

باشد. أعرف و أجلی محدود از باید حد که گذشته صفحه گفتیم قبلاً چون
«اذاليجبانینأجلىکماص۲۰۳،س۹».

مطلبی این اًااھیاترصورةالکنه»، الاولى،انّکثا Hاانىفىا،ل:کماذکروان» . 8
بر فصل اینکه چه است گونه دو بر حد هشتم، مطلب است. هشتمی این بود. هفتمی کردیم عرض الآن که
ویژه ذاتی همان حقیقی فصل حقیقی. فصل و منطقی فصل مشهوري، فصل و منطقی فصل است. گونه دو

چیست؟ منطقی فصل است. نوع
کار به را لوازم اخص فصل، به جاي پس کنیم، تصور را ماهیت کنه نمی توانیم ماهیات از بسیار در ما چون

می رود. کار به حقیقی فصل به جاي که منطقی فصل می شود فصل این می گیریم.
گفتیم؟ کجا گفتیم. الآن است، واحد همیشه حقیقی فصل وقت آن

واحد حقیقی فصل نوع. یک در نیست دارا را محصل فصل یک از بیش جنس یک چهارم. شماره در
«الحیوانم مشهورش: مثال باشد. متعدد می تواند حقیقی فصل باشد. متعدد می تواند منطقی فصل اما است
است. آن فصل همدیگر روي «اسکلإرادة» است. آن جنس نامی اسکلإرادة».

است؟ فصلی چه
نیست. واحد منطقی فصل اما است، واحد حقیقی فصل است. منطقی فصل

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
دارند. را تعبیر این طباطبایی علامه مرحوم است. ناطق مفهوم انتزاع منشأ که آدمی ناطقه نفس استاد:
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مقاله از دوم فصل در االاولى»، Hاانىفىا» گفته اند: چنانکه آن می گوییم سپس «نل:کماذکروا»،
بلکه ،«» بالکنه نمی شوند تصور ما براي اًااھیاترصورةالکنه»، انّکث» که گذشت أولی
این می کند انتاج «وتجذلکانّاھیاتالتىشأنهاذلک»، نیست. تامی تصور ما تصور می شوند. تصور جهتی از
شود، تحدید گاه هر ت»، َُّاذا» نیستند، بالکنه متصور یعنی است، چنین شأنشان که را ماهیاتی که را این مطلب
خاصه اش ماهیات، این در ذاتی به جاي بشود وضع اینکه است واجب «يجبانضعمنااتىفاصّته»،
فصول خصوص به و نمی توانیم را فصل اما بیابیم بیش و کم می توانیم را جنس وقت ها خیلی ول»، Gماالولا»
قریبه خاصه بالاي قریبه. خاصه فصل، مکان می شود داده قرار پس لالخاصةالة»، Gنالوضعم» را.
نزدیک تر همه از که لازمی آن یعنی اوازم»، Gا» یعنی «الخاصةالة»، اوازم»، Gأیا» می نویسیم:

منطقی. فصل می گویند این به اً»، طقًلا Gو» است.
ان Gو» نوع، یک به قرب در هستند متساوي خاصه دو بسا چه «وربمانصتانساونفىالب»،
«لجسماامىالحساس را «الحیوان» منطقیین ،«یدقفىتکماا» حد. در می شوند داده قرار باهم پس اً»،
هستند قریب دو هر دیدند کردند، نگاه را دو هر تنهایی به بالاراده متحرك تنهایی، به حساس اتکلارادة»،
بنویسید فصل زیر متعدد. باشد می بوده فصل قهراً پس لعدداً»، Gنال» گذاشتند. را دو هر حیوان، به

بود؟ چه دوم سطر صفحه، همین دو سطر بیایید منطقی،
تعددبردار که است حقیقی فصل مراد آن جا قى»، أیالحق» بنویسید بالایش ل»، G Iکعدد Hلااساان»

هست. تعددبردار که است منطقی فصل مراد این جا نیست.
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
کردم. عرض نهایه کتاب در طباطبایی علامه مرحوم استاد:
فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

هستیم. متناظر چون بله، استاد:

فصل که چهارم فصل لاابع:فىاةالوارھانوزدةالاودواسابالرھان»، Gال»
یک؛ برهان، و حد مناسبت مطلب. سه به است معنون «وهللالحمد»، است کتاب پایانی فصل و چهارم مقاله پایانی

سه. بالبرهان، الحد اکتساب دو؛ المحدود، علی الحد زیادة
ةالا» دادند، قرار بحث مورد این جا در طباطبایی علامه مرحوم که را مطلبی اولین «لکماذکروا»،
«اةالوارھان»، به می شود تعبیر گاه برهان، و حد مناسبت بحث یعنی بحث این از است. وارھان»
هم اضافه اي عنوان این گاه و ارکةالوارھان»، I» به می شود تعبیر گاه فرمودند. علامه مرحوم که همین
یعنی شده، تبیین شده، تعریف «فىالود»، گاه و ارکةالوارھانفىالود»، I» می شود گفته یعنی دارد،

مطلب. یک این ارکةالوارھانفىالاطراف»، I» شده: گفته
به که چیزي آن گاه که است این برهان و حد مشارکت بحث در یعنی مطلب این در بحث ملخص دوم: مطلب
آنچه گاه می گیرد. قرار لم برهان در وسط حد عنوان به چیز همان می شود، واقع تام حد در فصل و جنس عنوان

نمی کند! فرقی حد، اطراف بگو یا حد، حدود بگو یا حد اجزاء یعنی فصل و جنس عنوان به که
می گیرد. قرار لم برهان در وسط حد عنوان به فصل و جنس همان یعنی همان می شود، واقع حد در

یادتان اگر است. روشن اینکه است، تام حد حد، از مراد که است این و آمد بدست خوبی مطلب یک این جا از
است. لم برهان هم برهان از مراد دوم: است. تام حد حد، از ما مراد که گفتیم مقاله اول باشد

در نیست. همیشگی است، کم برهان و حد اطراف و اجزاء اشتراك یعنی است؛ گهگاهی مطلب این دیگر:، مطلب
کجاست؟ مواردش حالا الاقتباس. اساس 420 صفحه هستند. هم غیر موارد بیشتر

شدیم مطلب وارد اینکه از بعد که هست مطلب پنج ـ چهار یک کرد. خواهم عرض من را موارد عزیزان خدمت
ماه نور رفتن بین از که می گوییم کنید، تعریف را خسوف بگویند ما به اگر باشد. روشن مطلب که می کنیم عرض
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حد این مر»، Hءاقانم» از است عبارت خسوف حد خورشید. بین و او بین زمین شدن واسطه به خاطر
رفتن بین از یعنی ماه، شدن منخسف مروالارضبهوبينامس»، Hءاقانم» خسوف: «َِخسوف، بپرسند: شما از اگر حالا است. حد این می شود. واسطه خورشید بین و او بین زمین اینکه به خاطر نورش

مر»؟ Hفا G
می گویید؟ چه شما بود. برهان از سؤال لمِ به سؤال

می گوییم: این طور قیاس تا دو با می کنیم، اقامه این گونه را برهان کنیم، اقامه برهان می خواهیم وقتی یعنی می گویید
«ومانکذلکمحق است. شده فاصله شمس بین و قمر بین زمین مرنالارضبهوبينامس»، Hا»
مرإذاالأرضبهوبينامسمحقرهوا Hا» می گوییم: اول. قیاس این مرمحقره»، Hره،ا

ف». Gمر H،ف Gنکذلک
بر استدلال در خورشید. بین و او بین زمین شدن واسطه به خاطر مر»، Hءاقانم» بود: این خسوف حد
بین و او بین زمین که چه هر شده، واسطه خورشید بین و قمر بین زمین که می گوییم خسوف اثبات و خسوف
بشود، منمحق نورش که چه هر و می شد منمحق نورش قمر پس می شود، منمحق نورش بشود واسطه خورشید
همان نور رفتن است. قمر گرفتگی خسوف گرفتگی. یعنی انخساف است. منخسف قمر پس است، منخسف
گرفتگی است، نور رفتن از غیر است دیگري معناي یک گرفتگی نور. رفتن یعنی نور انمحاق نیست. گرفتگی
خورشید بین و او بین زمین که چه هر شده، فاصله خورشید و ماه بین زمین می گوییم ماه. گرفتگی خورشید،
چه هر یعنی برود، نورش که چه هر و می رود نورش قمر می رود. نورش قمر پس می رود، نورش بشود، فاصله

می شود. گرفته قمر پس می شود، گرفته ف»، G» برود، نورش کیفیت این به که
چیست؟ این جا در ما وسط حد کنید، دقت اگر شما الآن

حد این الارض، توسط می گذاریم را اسمش بگویید، خلاصه بخواهید اگر را وسط حد این است. وسط حد این
اسمش که شد واقع وسط حد برهان، این در آنکه ببینید الآن الارض. توسط یعنی «انکذلک»، است. وسط
شده، ذکر ما تعریف در که همانی است. شده ذکر ما تعریف در آمده الارض توسط این گذاشتیم، الارض توسط را
تعریف در که چیزي یعنی برهان و حد مشارك می گوییم را این است. گرفته قرار وسط حد برهان این در آمده
می گیرد، قرار وسط حد که چیزي می گیرد. قرار وسط حد می گیرد، قرار حد اجزاء عنوان به ما تام حد در و ما
توسط این به بفرمایید. دقت لحظه یک شما را می نویسم بنده که چیزي این وقت آن می گیرد. قرار حد اجزاي از

برهان؟ مبدأ می گویند چرا می دانید برهان. مبدأ می گویند الارض
می گردد؟ چیزي چه فاکُل روي دنبال است. گرفته قرار وسط حد برهان، در چون

اصطلاحاً الارض توسط این به می گردد. وسط حد کاکُل روي برهان چون است، وسط حد برهان، مبدأ وسط. حد
می گذارد را اسمش علامه مرحوم یا برهان کمال می گویند اصطلاحاً قمر ضوء انمحاق این به برهان. مبدأ می گویند
البرهان. کمال می گویند این به البرهان، مبدأ می گویند آن به است. البرهان کمال همان مشهور برهان. نتیجه

حقیقت؟ در ماست چیز چه خسوف است. مشخص این جا در که هم خسوف
کنید! دقت است، ما محدود

رفت یادم را این داریم. را البرهان مبدأ بعد داریم، را البرهان کمال بعد داریم، را محدود اول تعریف، مقام در ما
بگویم!

برهان؟ مبدأ می گویند الارض توسط به چرا کردیم عرض
برهان؟ نتیجه یا برهان کمال گفتند قمر ضوء انمحاق به چرا است. شده واقع وسط حد چون

بفرمایید! را این
چیست؟ اول قیاس در ما نتیجه الآن است. شده برهان نتیجه چون

وسط حد چون هم آن برهان. نتیجه یا برهان کمال می گویند آن به شده، واقع نتیجه چون مرمحقره»، Hا»
برهان. مبدأ می گویند آن به شده واقع

داریم، را محدود اول کنم؛ علامت گذاري بگذارید داریم. را تعریف اول ما تعریف، مقام در که است این نکته حالا
برعکس دقیقاً یعنی ندارد، دلیل برهان مقام در است. تعریف مقام در این را؛ البرهان مبدأ سوم را، البرهان کمال دوم
کلی نتیجه است. البرهان کمال نتیجه، است. البرهان مبدأ الارض توسط داریم، را برهان مبدأ اول ما یعنی است.
بگوییم: و بنویسیم را بحث ما جوري این می توانیم این جا پس است. محدود ف»، Gمر Hا» که سر آخر
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که آنچه گاهگاهی یعنی شد؛ مشخص معنایش این اطراف، در برهان و حد مشارکت «ماهللاحمناحيم»،
که است جوري این تحدید، مقام در کیفیت، این به منتها می گیرد. قرار لمِ برهان وسط حد است، تام حد اجزاء

چیست؟ برهان مقام در است. البرهان کمال بعد است، برهان مبدأ بعد است، محدود اول کردیم، عرض
کنیم تعریف می خواستیم وقتی است. برعکس دقیقاً است. محدود بعد است، برهان مبدأ بعد است، برهان کمال اول
«والارضبهوبينامس»، برهان. کمال این مر»، Hءاقانم» محدود. این «الخسوف»، گفتیم:
مرالارضبهوبينامسوانکذلک Hا» گفتیم: بگوییم، برهان خواستیم وقتی اما برهان. مبدأ این
بعد است. برهان مبدأ این توسط. یعنی است، «الارضبهوبينامس» آمد، که چیزي اول محقره»،
کردیم، انتاج اول قیاس براساس را دوم قیاس بعد است. برهان کمال این آمد، نتیجه مرمحقره»، H» گفتیم:

دارد. را فرق این آمد، سر آخر محدود محدود. شد این «االخسوف»، گفتیم: سر آخر
شما خدمت عبارت از بعد حالا نوشتم من که دارد ریز نکات سري یک حالا برهان. و حد مشارکت بحث این

کرد. خواهم عرض
بحث اول که نگفتم را پیش درآمد این من که می کنند ذکر بحث براي پیش درآمدي یک طباطبایی علامه مرحوم

چیست؟ پیش درآمد چیست. پیش درآمد این ببینیم بعد بشود، مشخص
مشتمل حد یعنی شیء. ماهیت بر است مشتمل حد شیء، ذاتیات یعنی شیء ماهیت که می فرماید علامه مرحوم

بود؟ چه ذاتیات دیگر عبارت است. ذاتیات است، مأخوذ حد در که آنچه بنابراین شیء. ذاتیات بر است
غایت. و قائل نه است فصل و جنس می گوییم، فارسی وجود. علل نه است، قوام علل

شد؟ چه این جا تا طرف، آن از
چیست؟ بیانگر هم حد شیء. ذاتیات یعنی شیء ماهیت که گفتیم برنگردیم. دیگر و گرفتیم نتیجه یک

چیست؟ بیانگر یعنی است. شیء ماهیت
اینکه مثل این است. معلوم اینکه نیست، خبري وجود علل از حد در پس قوام. علل یعنی ذاتیات شیء. ذاتیات

می گفتیم؟ چه فلسفه در
هستیم. ماهیت دنبال تعریف مقام در هم ما «ااھیةثهىستالاهى۱».

روي کنیم. ارائه است خارجی حقیقت با مطابق که کامل تصور یک می خواهیم حد مقام در ما طرف آن از پس
کنید! دقت این

خارج در را چیزي هر است. خود علل به مربوط خارجی حقیقت خارجی. حقیقت با مطابق کامل تصور یک
بود. نخواهد چیز آن چیز، آن نکنیم، فرض عللش با اگر خارج در ما را چیزي هر نگیریم، نظر در عللش با ما اگر
در باشد. مشتمل هم شیء علت بر که باشد گونه اي به حد باید باشیم، داشته کامل حد بخواهیم اگر ما بنابراین،
تصوري را ما تصور می تواند که حد در می کنیم استفاده عللی از ما یعنی است؛ چنین برهان و حد تشارك موارد

بفهمیم. هست که جور آن را خسوف کند، واقعی
فرمودند. طباطبایی علامه مرحوم که است مقدمه اي این

ما لاابع:فىاةالوارھانوزدةالاودواسابالرھانل:کماذکروا»، Gال»
کنید! دقت می کنم عرض که را آنچه کلمه به کلمه گفته اند. چنانکه آن می گوییم

حد، از ما مراد که گفتیم مقاله اول از ـ حد اته»، Hسهوکمالذا GGماھیةالشىءفىتمل Iثانّهانال»
ثانی کمال است، اول کمال مراد ـ ذاتیاتش کمال بر و ذاتش در شیء ماهیت بر است مشتمل چون ـ است تام حد

ذاتیات؟ کمال می گوید چرا فصل. و جنس یعنی اول کمال نیست. مراد
«لامورالتىهىلوجود قریب، فصل و است قریب جنس که است ذاتیاتی مراد چون که است نکته اي به خاطر
خارج «رجةهورة»، غایت، چه و باشد فاعل چه است شیء وجود علل امور آن که اموري از الشىء»،

ضرورتاً. شیء از است
محدوده از وجود وجود. علل به برسد چه است، بیرون ماهیت محدوده از وجود که گفتیم قبلاً ما باشد، یادتان اگر
آن از است. خارج او از است چیزي وجود علل که اموري یقیناً پس وجود. علل به برسد چه است، در به ماهیت

کنیم؟ چه طرف
هست. که گونه آن باشد شیء تصور مایه که بیاوریم بدست حدي یک می خواهیم
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که چون تحدید از غرض لکن اًجودهفىالاان»، H اورالشىء Hاءناثیدارضلکنا»
می گویید؟ را این چرا اعیان، در وجودش با مطابق شیء تصور اعطاء بوده

اعیان؟ در وجودش با مطابق است شیء وجود اعطاء تحدید، از غرض چرا
بسیطه؟ هل از قبل یا بود بسیطه هل از بعد حقیقیه ماي که می پرسم شما از من ببینید،

در موجود امر خارجیم. در موجود امر یک دنبال حقیقیه ماي جواب در ما پس بود. بسیطه هل از بعد حقیقیه ماي
نظر در قابل وجودي اش علل بدون خارج در موجود امر گرفت. نظر در نمی شود وجودش علل بدون را خارج

نیست. گرفتن
«و طرف: آن از اعیان، در وجودش با مطابق شیء تصور اعطاء بوده که چون تحدید از غرض لکن که می فرماید

اشیاء؟ اکثر می گوید چرا اشیاء. اکثر وجود وجودالااء»،
می باشد. عللش به مربوط اشیاء غالب وجود و نیست. علت داراي مثلاً خدا نیست، جوري این چیز همه چون
بیابد تحصل لبها»، َّ Hو» کند. پیدا تعینّ و تخصص علل این واسطه به اینکه تا اا»، G Hّحتى»
االشتملعنىانا» نتیجه: موجود. محصل ذات یک بشود ،«صًذا» علل، این وسیله به
است فصل فایده مفید این باشد او ل محصِّ و عللش بر باشد مشتمل که معنایی آن پس ل»، Gئدةالیدھاا

چرا؟
فصل فایده مفید که گرفتیم نظر در را چیزي گرفتیم، نظر در را علل ما اگر بود. وجود نحوه بیانگر فصل چون

است.
مناسب خیلی که این جا در دارند مطالبی 435 و 434 صفحه الاقتباس اساس در طوسی الدین نصیر خواجه مرحوم

می گوید: که است این خواجه عبارت است. بحث با
هر و باشند ذاتی و مساوي اگر گرفت، باید فصل در نیز وجود علل لامحاله کنند وجودش ملاحظت که آنچه «اما

بود». کافی ماهیت علل بر اقتصار وجود، ملاحظه بی کنند او ماهیت تصور اعتبار چه
نظر در را وجود علل نمی توانیم کنیم، ارائه خارجی ماهیت یک از تام تصور یک که هستیم این دنبال چون ما

نگیریم.
خودش یعنی «اعل»، است، علل بر مشتمل که معنایی این از می شود ظاهر و لائق «ویدورهاعل»،
این کمالالویجةلک»، G Gنبم» کردیم وضع ما را خودش اگر حالا اً»، G اذاوضعالشىءا» است.
داراي اگر ولی نیست. دارا را حد کمال نیست کامل حد نباشد علل بر مشتمل حد اگر نتیجه. و حد کمال می شود

است. حد نتیجه و است حد کمال بر مشتمل باشد، شیء علل بر مشتمل
است. واضح مثالش بود. ما مقدمه یعنی بود� ما مطلب حقیقت در این

می کنیم دارید کسوف هر آخر تا این جا از «اندالخسوف»، فقط است خواندنی مثال این «الذلک»،
انکساف. نه است انخساف قمر بحث چون خسوف،

فرض چاپی نسخه عنوان به ایشان که چاپی نسخه آن می شود مشخص این جا از «الذلکاندالخسوف»،
آقاي نسخه آن از را نسخه این صفري آقاي که زنجانی صائمی آقاي دست نویس نسخه از موارد از بعضی کرده،
تصحیحی یک کردند چاپ که کسانی گویا است. معتبرتر آن از بوده، دست نویس آن که نوشت زنجانی صائمی

داشتند. علامه مرحوم خط از
می کنیم، ذکر را وجودش علت تعریف در را خسوف می کنیم تعریف ما «الاندالخسوفذکرةوجوده»،

می گوییم؟ چه
فاصله لیه»»، Gروطامالمسواهوبيناالارضب»وهى» از است عبارت خسوف که می گوییم

می خورد؟ چیزي چه به «او» این او، بین زمین شدن
کجاست؟! عبارت در ماه ولی می خورد، ماه به

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
معناي خسوف چون ْى۲»، َُِّقْرَب أَ َُاُ ِْا» مثل می کنیم، پیدا را ضمیر مرجع داریم معنا از حقیقت در استاد:
زمین حیلولت «الأرضبه»، است. ماه گرفتگی در که ماهی آن به می خورد «به» ضمیر است ماه گرفتگی
و لیه»، Gوطامالاوا» خورشید، بین و نبود لفظ در شد، فهمیده معنا از قمر قمر. و ماه بین است
اینکه از بعد ساعل»، GGدمانذکر» می افتد. ماه روي زمین سایه مخروط ماه. بر سایه مخروط شدن شامل

چیست؟ معلول می کنیم. ذکر را معلول خود ما
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انمحاق، به جاي شما کتاب «الخسوفانمق»، که می گوییم جوري این وءااقع»ل:»، Gقاانم»و»
چون کند، پیدا را غلط می تواند سخت انسان هم کلمات از گونه این در هم قدر این است. غلط که دارد انمحقاق

می کند! قاطی انسان دارد، قاف
خورشید از است شده استفاده نور این که مراسادامس»، Hءا» است، ماه نور انمحاق خسوف
ماه. بر سایه مخروط افتادن و شدن شامل و «اةالارضبهوبينامسوامالاوطیه»،

ماه. بر مخروط سایه افتادنِ افتادن، یعنی اشتمال
برهان در ما اگر بعینه را روش همین «وااسه،اذاسلکناهفىارھاننان»، بود ماه تعریف این
«وعکسارتفى نور. انمحاق و زمین توسط وسط: حد تا دو با یعنی بود؛ خواهد قیاس تا دو با بپیماییم
علت کردیم عرض می کنیم. ذکر را علت اول ،«ضعاولاا» بود. حد در که ترتیبی برعکس دقیقاً ،«ال
ذکر که را کمالی می کنیم استنتاج او از سپس Gتنجاالکمالاذکوراعل»، و» البرهان. مبدأ می گویند را

می گوییم؟ چطور Gتنتجهوجوداوعاود»، » البرهان. کمال می گفتیم آن به که معلول شد،
مر H،وء Gنکذلکانمحقااّمس،وهوبيناالارضبمر Hل:ا» می گوییم: صورت این به
قیاس تا دو ف»، Gمر H،لالخسوفنکذلکاوءو Gمحقامر Hا» باز وء»، Gمحقا

نمی دهد. بدست را تامه علت باشد قیاس یک اگر چون است،
علت اول که ببینید قیاس در اس»،  Hقعفىا» است. داده توضیح را این جا خوب اساس در خواجه مرحوم
این دوستان حالا ،«العکسترت» است. محدود همان که «ا،اعل،اوع»، شده واقع

کنید! معنی را اصطلاح
چرا «دأارھان»، می گویند: آن به است، علت بر مشتمل که را معنایی ،«اشتملعنىااو»

می گویند؟ البرهان مبدأ آن به
«واعنى برهان. در شدنی واسطه به خاطر «وهه»، است. گرفته قرار برهان در چون «وهه»،

چرا؟ البرهان. کمال یا می دانیم برهان نتیجه است معلول که را معنایی اعلیجةارھان»،
مشارکت همان این اسالاولوااشارکةبينالوارھان»،  Hیجةانهاست«ل اول قیاس نتیجه چون
نمی خوانیم اسفار امروز ما که هست برهان و حد بین مشارکت بین راجع نکته تا پنج ـ چهار است. برهان و حد بین

بشود. تمام إن شاءاالله کتاب این تا شدیم، وارد را بحث که حالا إن شاءاالله، کنیم تمام را برهان این تا

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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